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Abstract 

Laura Mulvey, a prominent film theorist, utilizes the myth of Pandora to theorize the aesthetic of 

female curiosity in cinema. She contrasts the female gaze with the male gaze, positioning it as an 

alternative that, unlike its male counterpart rooted in dominance and superficiality, possesses the 

depth to uncover hidden or repressed layers of meaning. The Crow (1977), directed by Bahram 

Beyzaie, stands as a pivotal example of pre-revolutionary Iranian cinema, placing a female 

protagonist at the center of the narrative as an active agent of the gaze and curiosity. The film’s 

storyline, driven by a young girl’s disappearance, unravels into a complex mystery that the female 

character seeks to uncover. While both male and female characters pursue the same mystery, their 

approaches are fundamentally different. The male character's curiosity is driven by a visual 

attraction that leads him into a superficial search. In contrast, Asiyeh, the female protagonist, is 

motivated by a traumatic confrontation with the city, which drives her gendered pursuit of the 

missing girl's fate. As the male character, Isalat, seeks to solve the mystery through visible clues, 

his journey is mediated by modern technologies, which, rather than bringing him closer to the 

truth, distance him from its essence. Asiyeh, on the other hand, navigates her investigation through 

emotional depth and sensitivity, focusing not just on seeing, but on interpreting and understanding. 

In this film, Asiyeh’s curiosity mirrors the transgressive curiosity of Pandora, whose gaze 

penetrates closed and forbidden spaces. Asiyeh’s journey is not about superficial exploration, but 

a deep search for truth hidden within silence and forgotten memories. Through her investigation 

of the city and the mysterious house, she gradually attains an intuitive understanding of the truth 

that extends beyond surface-level perceptions. The film contrasts the male gaze, which is 

preoccupied with visual affirmation, with the female gaze, which seeks to engage with deeper 

meanings and untold truths. Asiyeh’s journey culminates in the recognition of her own femininity, 

embodied in her pregnancy. This moment symbolizes the ultimate self-discovery, where her 

curiosity leads to a personal awakening. The discovery of her pregnancy reflects a confrontation 

with her own womanhood, akin to Pandora’s opening of the box. The climax of this realization is 

portrayed in a poignant scene in which Asiyeh comes face to face with her mother’s past, realizing 

that the mystery she has been unraveling is not just the story of another woman but her own 

inevitable destiny. By juxtaposing the male and female approaches to curiosity and discovery, The 

Crow (1977) challenges the typical male-dominated cinematic structure, presenting the female 

protagonist not as an object of the gaze, but as the subject of knowledge and agency. Through her 

engagement with the hidden layers of history, memory, and the body, Asiyeh mirrors the mythical 

Pandora, capable of extracting repressed truths from silence and obscurity. In doing so, the film 

not only presents a critique of patriarchal cinema but also explores the empowering potential of 

the female gaze as a tool for both personal and social revelation. 

Keywords: 

Pandora's Curiosity, Female look, Lura Mulvey, The Crow (1977), Bahram Beyzaie, Iranian Cinema 

 



 

 

 (1356) کلاغگر زنانه در فیلم کنکاش نگاه بازنمود پاندورا؛ کنجکاوی

 

 چکیده

پردازد. او نگاه یِ کنجکاوی زنانه در سینما میگیری از اسطوره پاندورا به تبیین زیباشناسانهپرداز برجسته فیلم، با واملورا مالوی، نظریه

، اشهمتای مردانه گراییِسطح مبتنی بر سلطه و رویکرد ادراکیکند که برخلاف عنوان بدیلی برای نگاه خیره مردانه معرفی میبهزنانه را 

شاخص  اینمونهبه کارگردانی بهرام بیضایی،  (1356) کلاغ. فیلم را داردشده های پنهان و سرکوبظرفیت نفوذ به ژرفا و کشف ساحت

دهد و ساختار روایی را گری فعال قرار میکه در آن روایت، قهرمان زن را در جایگاه عاملیت و کنش استانقلابی ایران سینمای پیشا از

شدن برداری از معمای گماش در پی پردهبرد. در این فیلم، کاراکتر زن با نیروی کنجکاویگرانه او پیش میوجوبر مبنای نگاه جست

. شودبه دریافت تدریجی از حقیقت نائل میای رازآلود، و خانهدر بافت شهری  توامان کاوش رهگذرو از  آیددختری جوان در شهر برمی

های هایی از تحلیلیِ کنجکاوی زنانه در نظریات لورا مالوی و بررسی نمونههای زیباشناسانهاین پژوهش در گام نخست به تشریح مؤلفه

کند. ، نحوه بازنمایی کنجکاوی و ادراک متمایز زنانه را تحلیل میکلاغپردازد. سپس با تمرکز بر فیلم مشابه در مطالعات فیلم می

به  ،از رهگذر نفوذ به فضاهای ممنوعه و دارد،پیوند دهد که در فیلم، نگاه قهرمان زن با کنجکاوی پاندورا های پژوهش نشان مییافته

 .شودنهایی معمای روایت نائل می گشایش

 

 ها:کلیدواژه

 سینمای ایران(، بهرام بیضایی، 1356) کلاغکنجکاوی پاندورا، نگاه زنانه، لورا مالوی، فیلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

فمنیستی  پردازاننظریهترین به یکی از مهم« 2لذت بصری و سینمای روایی» خود به نام تاثیرگذارمقاله با  1970در دهه 1 لورا مالوی

. او معتقد بود که سینما، شدمعروف 3 همردان خیره ای را معرفی کرد که به نگاهدر این مقاله، مالوی نظریه .تبدیل شدفیلم مطالعات در 

دهد، جایی که ای طراحی شده است که تماشاگر را در موقعیت نگاه مردانه قرار میویژه سینمای کلاسیک هالیوود، به شیوهبه

ای، کنجکاوی در مقاله مالوی ها بعدسال .شوندهایی برای لذت بصری مردان به نمایش گذاشته میابژههای زن اغلب به عنوان شخصیت

های مالوی مفهومی کنجکاوی زنانه بر اساس نظریهکند. زن در سینما بررسی می ی نگاهزیباشناسانه ابعاد تبیین منظورزنانه را به 

گیرد. مالوی، نگاه زنانه را از های اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر میکند که فراتر از بعد بصری، جنبهپیچیده از نگاه زن را مطرح می

کند. در این نگاه، برخلاف نگاه عرفی میوجوگرانه معنوان یک فرآیند پویا و جستجویی مردانه بیرون کشیده و آن را بهی لذتدایره

های برای کشف و درک لایه درونیعنوان یک نیروی سازی و تسلط بر دیگری متمرکز است، کنجکاوی زنانه بهمردانه که معمولاً بر ابژه

ای درک و تعامل با عبارت دیگر، این کنجکاوی زنانه روشی فعال برشود. بهمختلف واقعیت و گشایش فضاهای نو در نظر گرفته می

به منظور بررسی این خوانش  .های بیرونی استهای پنهان و نادیده در واقعیتسازی جنبهجهان است که هدف آن کشف و برجسته

شهری بلندِ نخستین فیلم  کلاغساخته بهرام بیضایی انتخاب شده است.  کلاغفمنیستی از نگاه زنانه در سینمای پیشاانقلابی ایران، فیلم 

وجو، بر مدار جست شود وشروع می گمشدن یک دختر جوان معمایبا  فیلم ساخته شده است. داستان 1356بیضایی است که در سال 

پژوهش قصد  این کشد.وجوی متفاوت هر کدام از کاراکترهای زن و مرد را به تصویر میشیوه جست رود. روایتنگاه و ادراک پیش می

، خوانشی از کنجکاوی زنانه بر مبنای نظریات لورا مالوی ارائه دهد و این کلاغه قهرمان زن در فیلم دارد با دنبال کردن مسیر نگا

رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل زاینا نیز مورد مطالعه قرار دهد. اثرخوانش فمنیستی را نه صرفا در مضمون بلکه در فرم سینمایی 

 مطرحپرسش این ، در این راستاشود. عنوان نیروی محرک روایت به تصویر کشیده میای است که در آن نگاه فعال کاراکتر زن بهشیوه

قهرمان زن را گر نگاه کنکاشی غالب، است که بهرام بیضایی چگونه در بستر سینمای پیشاانقلابی، با فاصله گرفتن از الگوی مردانه

 بازنمایی کرده است؟ به مثابه ادراکی متمایز از این الگوی مسلط

 

 پیشینه پژوهش

از اسطوره 5فروید زیگموند خوانشی فمنیستی با رویکردی روانکاوانه مبتنی بر آرای  ،«4فتیشیسم و کنجکاوی»کتاب  لورا مالوی در

مطالعات ، نظریه پرداز 6دوانماری انکرده است. ه ئو بر مبنای آن تحلیلی از زیباشناسی نگاه زنانه در سینما ارا پیشنهاد دادهپاندورا 

کرده های زنان بررسی در آثار موسوم به فیلم را زنانه د، نگاه پارانوی«19407های زنان در دهه میل؛ فیلم بهمیلی »در کتاب  ،سینمایی

ای دارای ساختارهای رواییدر سینمای آمریکا از محبوبیت زیادی بین تماشاگران زن برخوردار بودند،  1940ها که در دهه این فیلماست. 

ای وارد وجوگر است که به خانهها کاراکتر اصلی، یک زن جست. در این فیلمکنندعنوان عامل نگاه تأکید میهستند که بر جایگاه زن به

 معرفتی مسیر کاوشگر،  مقام در» هادر این دسته فیلم زنکاراکتر شود که با دربرداشتن فضاهای پنهان، رازی در آن نهفته است. می

رغم علیدر مطالعات ایرانی،  (Doane, 1987, 134).انددر پی نفوذ به اسراری است که در خانه پنهان شدهو  «دبرمی پیش را روایت

کنجکاوی و سفر زنانه در جستجوهای  طور خاص بر و سینمای بیضایی، پژوهشی وجود ندارد که به کلاغهایی درباره فیلم وجود نوشته

    سعید طلاجویدر خارج انجام شده که قابل ذکر است.  پژوهش دو مورد بااینحالاین فیلم متمرکز باشد.  زن شخصیت اصلی



 

 

(Talajooy, 2023)  پرداخته و به تفاوت نگاه کاراکتر  کلاغبه تحلیل فیلم « فرهنگ ایرانی در سینما و تئاتر بهرام بیضایی»در کتاب

فروپاشی نگاه مردانه در سینمای بهرام بیضایی؛ »در مقاله  (Ghoreishi,2024) زن و مرد در طول روایت اشاره کرده است. قریشی

اضطراب  مفاهیمی از قبیل ،مالوی لورا بر مبنای نظریه نگاه خیره مردانه ازکاوانه ی روانبا رویکرد «شاید وقتی دیگرو  کلاغفیلم 

بررسی کرده است. نگارنده معتقد است با پیشرفت روایت، تحولی تدریجی  این آثارنگاه مردانه را در  و تلاش برای کنترل و تسلطاختگی 

افسونگر در  یتکنولوژ کیبه مثابه  نمایس»( در مقاله 1402صیاد و قهرمانی ) کشد.دهد که نگاه مردانه را به چالش میدر فیلم رخ می

  اند.پرداخته مصنوعی ای پاندورا به عنوان نخستین زنوجه اغواگرانه شخصیت اسطوره ، به«(1348) نعره طوفان لمیف

 شناسی پژوهشروش 
ای و خانهها و منابع کتابشیوه گردآوری اطلاعات به کمک دادهباشد و تحلیلی می-در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی

ای که فیلم انتخابی ای هدفمند انجام شده است؛ به گونهگیری در پژوهش حاضر به شیوهنمونهصورت پذیرفته است.  هاتماشای فیلم
، به است استوارکه بر نگاه زنانه به عنوان عامل پیشبرنده روایت  ایران شمار در سینمای پیشاانقلابیهای کمبه عنوان یکی از نمونه

ارائه  مقالهنظری  چارچوبن آکه بر اساس  باشداین پژوهش می اصلیمنبع  در باب کنجکاوی زنانه لورا مالوی نظریات آید.شمار می
  شده است. 

 

 مبانی نظری 

 اسطوره پاندوراکنجکاوی زنانه در 

نگاه زنانه ی باشناسیزترسیم ی پاندورا، به ، با الهام از اسطوره«8های نقاب و کنجکاویپاندورا: توپوگرافی» ،ی خودمقالهلورا مالوی در 

دهد که کند و نشان میی مردانه معرفی میپردازد. او کنجکاوی زنانه را به عنوان جایگزینی برای الگوی مسلط نگاه خیرهدر سینما می

 .شده است، نه صرفاً ابزاری برای دیدن، بلکه راهی برای دانستن، رمزگشایی و مواجهه با امر پنهان و سرکوبچگونه این نوع نگاه

تا پرومته را فریب دهد و انتقام  شودمی آفریدهاست که توسط زئوس، ی زیبا زن یک مصنوع اغواگر در پیکره در اسطوره یونانی پاندورا

با که از گشودن آن منع شده است.  ای در دست دارد، غالبا جعبهپاندورا ههای مرتبط بنگاریشمایلدر دزدیدن آتش را از او بگیرد. 

این عمل، نه از سر شرارت بلکه به عنوان . گشایدمیو آن را  انگیزدمیرا بر او ، کنجکاویجعبهی محتوای ماهیت ممنوعه حالاین

را منبع رنج و  پاندوراهای سنتی که چیزی است که پنهان شده است. برخلاف روایتپاسخی به میلی درونی برای دانستن و کشف آن

پردازان فمنیست ظریهو از اهمیتی خاص برای ن کندجویانه پیدا میکنند، در خوانش مالوی، کنجکاوی پاندورا وجهی معرفتبلا معرفی می

، تفسیردر این . (Mulvey, 1995, 3)«آید( زنان به دانستن به شمار میگرتخطیای اولیه از میل )نمونه»چرا که  شودبرخوردار می

شود که به طور استعاری با بدن زنانه و برای کاوش در دنیای پنهان و رازآلود معرفی می ی تمردآمیزکنجکاوی پاندورا به عنوان میل

برای دیدن داخل سطح یا ظاهر خود، به درون  گرتخطیکنجکاوی پاندورا یک میل »نویسد: دنیای زنانگی گره خورده است. مالوی می

 زیتما یمالو (Mulvey, 1996, 61).«کندشود، عمل میمایانده میهای همراه آن نطور استعاری توسط جعبه و ترسبدن زنانه که به

گری و تسلط بر آنچه مشاهده عمدتاً بر اساس اصل مشاهدهکه « مردانه خیره نگاه» ؛شودیقائل م نمایدو نوع نگاه در س انیم ینیادیبن

در این دیدگاه، کشف کردن با چشم، و به . کاهدیمفرو یبصر ءیاز موضع قدرت، بدن زن را به شاین نگاه  شود، بنا شده است.می

محور کنجکاوانه و ذهن ،«نگاه زنانه» در مقابل. ، هدف اصلی استهای بصریبا تکنولوژی عبارت دیگر مشاهده سطحی و ظاهری

های فهم است که از استعاره مهمها برای فمینیست»به زعم وی،  .کندیپنهان را دنبال م یهاهیبه دانستن و درک لا لیاست و م



 

 

گونه که در کنش پاندورا نگاه، همان نیا (Mulvey, 1995, 4).«مثابه دیدنهای فهم بهمثابه رمزگشایی بهره ببرند، نه از استعارهبه

 ,Mulvey) «ذهننوعی دیدن با »؛ پردازدتر از آنچه پنهان است میبه جای تسلط بر مشاهده، به رمزگشایی و درک عمیق افته،یبازتاب 

ژست پاندورا برای نگاه کردن به فضای ممنوعه، به شکلی استعاری بدل به نمادی برای میل به »مالوی معتقد است: . (61 ,1996

این میل )زنانه( به »از طرفی  (Ibid, 58).«دوستی نامیدتوان آن را معرفتشود، نه صرفاً میل به دیدن؛ چیزی که میدانستن می

مثابه طور سنتی بهطور سنتی صاحب دانایی نبوده و از سوی دیگر، خود زنانگی نیز بهفرهنگی است که در آن، زن به کنکاش، متوجه

هایی در فیلمروانکاوانه  یبا رویکردازان فیلم، نگاه کنجکاوانه زنانه را پردنظریه (Mulvey, 1995, 4) .«یک راز در نظر گرفته شده است

 13( و به طور ویژه در سینمای آلفرد هیچکاک1948، 12فریتز لانگ) 11راز آن سوی در ،( 1944، 10استیونسن رابرت) 9جین ایر از جمله

ای به خانه ها غالبادر این فیلم اند. قهرمان زنتحلیل کرده (1940) 16ربکاو  (1960) 15روانی، (1956) 14 بدنامهای به خصوص فیلم

در  .دلالت دارد17آور امر وهم که بهشود یابی میشود که با حضور یا گذشته مبهم یک فیگور زنانه یا مادرانه خصیصهرازآلود وارد می

شوند. این امر همان کند سازماندهی میای که ایجاد میشده و وسوسهدرِ بسته یا قفل یپدیده حول دیدن هایدرام»ها، این گونه فیلم

که  یهنگامبرای مثال . (Doane, 1987, 137)«شودیاد می چیزی است که از آن به عنوان سازوکارهای وسواسیِ ممنوعیت و تخطی

که  و ممنوعه است بسته یفضاها هب او معطوفنگاه کنجکاوانه ، کندیم کاوشجاسوسان را  یبدنام خانه لمیدر ف 18برگمن دینگریا

ی تحلیل مالوی در ادامه (Mulvey, 1996, 62).«ممکن است رازی مخفی و خطرناک برای مرد، نظم و قانون در خود داشته باشد»

، این فضاها را (1960)روانیفیلم  در 19بیتسکاراکتر نورمن ی با خانه( 1956)بدنامی فیلم ی خانهخود از سینمای هیچکاک، با مقایسه

ها، در این روایت شود.انگیز درگیر میفضاهای ممنوعه و هراس با ها کنجکاوی زنانهداند که در آنمی آوروهم هاییهایی از خانهنمونه

تن، او را به سوی کشف آنچه خواند؛ گویی نیروی فیزیکی میل دانسی زن را به درون خود فرا میعنوان مکانی رازآلود، سوژهخانه به

صورتی بصری به نظر، این کشش را بهزعم مالوی، میزانسن هیچکاک با استفاده از نمای متحرک نقطهدهد. بهپنهان مانده سوق می

شده، آرایشکشاند و نهایتاً به تقابل میان بدن زن جوان، زیبا و گذارد: حرکتی که قهرمان زن را به سوی فضای درونی خانه مینمایش می

مثابه کنشی در این چارچوب نظری، کنجکاوی زنانه به. (Ibid, 64)شودو مرگ است، منتهی می و بدن مادر که یادآور فروپاشی

آورد؛ نقشی که فراتر از نگاه ، امکانی برای بازخوانی نقش زن در ساختارهای روایی فراهم میگرتخطیحال جویانه و درعینمعرفت

کند. این نگاه، فضاهای بسته، ممنوعه و عنوان عاملی کنجکاو، جستجوگر و رمزگشا نگاه میءواره و منفعلِ روایت مردانه، به زن بهشی

خواند. های کشف، دانستن و تقابل با ساختارهای پنهان قدرت بازمیمثابه عرصهبلکه به های رویداد،زمینهعنوان پسرازآلود را نه فقط به

که مسیر سوژه شناسا عنوان های سینمایی رسید؛ زن بهی زن در روایتای از جایگاه سوژهتوان به درک تازهاز خلال این رویکرد، می

  .کشدی قدرت و معنا را به چالش میشدهش، ساختارهای تثبیتاکند و با کنجکاویکند، راز را دنبال میمعرفت را طی می

  فیلم خلاصه داستان 

های تلویزیونی که امان اصالت، خبرنگار و گوینده برنامهشود. فیلم با نمایی بسته از اگهی گم شدن دختری جوان در روزنامه شروع می

 کنند.صفحه حوادث روزنامه هستند به طور اتفاقی به این اگهی برخورد میای جذاب در به همراه همکار مردش به دنبال پیدا کردن سوژه

. کندمیرا برای مردان اشکار  ی زنانهزه معمایبرای جلب نظر اصالت، جنبه فتیشو غرور  ییزیبامثل خصوصیات ظاهری دختر  توصیف

بر روی را  تبخشد و حرکت روایروایت میبه  ییفضا ی، از همان اغاز بعدشده ثبتگهی آکه در  از شهر قدیمی ایمحله درسآ

در پیگیری ماجرای  با نگاه اصالت و همکاران مردش منطبق روایت ،آسیهتا پیش از عاملیت نگاه کند. می بینیپیشتوپوگرافی شهر 



 

 

تواند گمشده را بیابد. های جمعی، میهای مرتبط با رسانهکند با دراختیار داشتن تکنولوژیتصور می اصالت. رودپیش می دختر گمشده

به ، همسر اصالت، آسیهدر این میان  .«برای تو که کاری نداره. کافیه نیم ساعت بشینی پای تلفن»:گویدچنانکه که همکارش به او می

کرده است که به یک زن جوان تحصیل آسیه. ن برای اصالت حساس شده استآبه خانه و اهمیت  گمشده ماجرای دختر پایِ باز شدن

 کند:می اظهارچنانچه بیضایی  کند.های آن ناشناست زندگی میوکنارههمسرش که با گوشه مادر تازگی با اصالت ازدواج کرده و در خانه

 گذردین مآنادلخواه را با کشف انچه درون  یی. او ملال فضاداندینم کندیم ین زندگآکه در  یامتعلق به خانه یلیخود را خ آسیه»

انگیزد. برمیبرای پیدا کردن دختر کنجکاوی اسیه را  یی تصادفیماجرا(. 138، 1371، نقل شده در قوکاسیان بیضایی«)کندیجبران م

     کشد. روند را به تصویر میکنکاش آسیه و اصالت که در دو مسیر مجزا پیش میدرادامه فیلم 

 

 زنانه و برانگیخته شدن کنجکاوی شهرکلانمواجه با 

 اما ناامن ای ناخواسته و هراسناک با سوی دیگر شهر به ظاهر آراستهمواجههکشاند، می ی دختر گمشدهرا به پیگیری ماجرا آسیهنچه آ

. گریزدمی شاز چنگ آسیهاما  او را برباید قصد داردشود که اشتباها سوار ماشین مردی غریبه می آسیه در راه بازگشت به خانه،است. 

به نحوی که راننده  شودمیدید راننده ناشناس و از قاب پنجره اتوموبیل وی بازنمایی برای فرار در این صحنه از نقطه آسیهتلاش 

زن در اور، ای دلهرهو موسیقی تند نسبتا در سکانسی با ریتمگیرد. را همچون یک ابژه یا طعمه زیر نظر می آسیهمهاجم در مقام سوژه، 

در سلسله نماهای متوالی، فضای کند. های ناآشنای شهر گذر میها و خیابانشود و با حسی از ترس و ناامنی از محلهشهر گم می

 ههای پنهان خشونت و سلطجایی که عناصر دیداری، حامل نشانه شود؛می کشیده تصویر به شهری به صورت محیطی مسلط و مردانه

 آسیهن موقعیت در تضاد با اضطراب درونی آهای درشت بر روی دیوار که در گرافیتی زنی خندان با دندان اند.شده مردسالارینهادینه

سرهای  ردیفی از به که مغازه پشت ویترین بدن بیهای زنانهِاست، مانکن خشونت مردانهمانده از جنگ که نمادی از ، توپ باقیقرار دارد

در این  .کندرا کند می آسیهیک مانع فرار  مثلپلکانی طولانی که  در آخر و کارههای نیمهاسکلت فلزی ساختمان، شباهت دارندبریده 

ی مثابهای در شهر، بلکه بهزمینهعنوان پستنها بهها نهکنند؛ آنهای زنانه در فضاهای تبلیغاتی نیز نقشی کلیدی ایفا میمیان، شمایل

گیرد های مردانه قرار میبارها در معرض دید نگاه آسیه .کنندسازی و کالاسازی بدن زن در راستای میل مردانه عمل میابژه نمادهایی از

شود. تصویر می آسیهچرانانه یک رهگذر مرد به نگاه چشم در نمایی کلوزآپ، نخستبار د. نشوو نافذتر می ترکنکاشانههر مرحله که در 

نگرد. در بین میشود که او را از پشت ذرهای مواجه میبرد اما با نگاه مردانهِ مجهز شدهسازی پناه میبه مغازه ساعت آسیه بعد اندکی

فروشی،  عینک مغازه شدهآمیزتابلو اغراق .شودبندی میعینک قاب از زیر تابلوی بزرگ 20انگلدر نمایی های آسیهخرین مواجه، فرار آ

 گرنظارت نگاه یک ای ازاستعاره تواندمی های بصری تکرار شونده در بازنمایی شهر مدرن در سینمای بیضایی است،که یکی از المان

پاید؛ را می آسیهی نوعی نگاه مسلط باشد که تواند نشان دهندهعینک می» ،اشاره دارد بیضاییباشد. چنانچه  جاحاضرهمهچهره و بی

 (3-1ویر ا)تص. (131، 1371، نقل شده در قوکاسیان بیضایی«)کندنشانه تهدیدی که همه جا دنبالش می



 

 

    
 چهره در فضای شهری )از راست به چپ(.     . استحاله نگاه چشمچرانانه مردانه به یک نگاه نظارتی بی3-1تصاویر                   

 شده از فیلم()تصاویر برگرفته مأخذ:                                                                        

 

نیز سازد. چنانچه طلاجوی شهر، با حضور کاراکتر زن خودش را عیان می وارکابوسو  گرچهره تهدیدنکته درخور توجه این است که 

 ,Talajooy, 2023)«کشدمی، به تصویر استرهنگی را که مردسالاری سمی در آن حاکم ف»شهر  کند، حضور کاراکتر زن دراشاره می

گذارد می اثر آسیهو به خصوص وضعیت زیر نگاه بودن، نه تنها بر روان  گذراندمیدر تجربه شهری از سر  آسیهمخاطراتی که . (195

احساس  مفاصلدر قالب درد از سر گذرانده،  را که ایهراس تجربه زنبا رسیدن به خانه،  کند.بلکه به صورت بدنمند نیز او را درگیر می

مبنی  «22یذهن اتیکلانشهر و ح» مقاله در 21ملیزجورج این امر یاداور بحث  .سازدیبه بدن مادر مرتبط م نایکه او را ع ی. حسکندیم

مهم ترین خصیصه کلانشهر » به زعم زیمل: .است مدرن یهاسوژه یبر رو شهر فیزیکی و روانی یرگذاریتاث یگستره یفراروبر 

در آن هستی شهر بیان  کهو این گستره، محدوده واقعی شهر است  گسترش عملکردی در فراتر از محدوده فیزیکی آن است...

یابی تهدیدگرانه، خصیصهبرخلاف چهره ظاهری، هستی شهر با نگاه نظارتی مردانه و مخاطراتی . (Simmel, 1971, 335)«شودمی

، یاداور اثر آسیهکند. از طرفی درد بدنی عمال میخود را بر روی سوژه زن اِ و بدنمند شود که فراتر از مرزهای دیواری، تاثیرات روانیمی

به  تواندیمردانه مچگونه نگاه » دهدینشان ماست که « 24کندنگاه تو، به صورتم ضربه وارد می»تحت عنوان  23معروف باربارا کروگر

 کند، نوعی گیر افتادنِ وضعیتی که آسیه در مواجهه با شهر تجربه می(Rose, 1995, 308). «ردزنانه اثر بگذا تنبر  یکیزیف یشکل

 بصریِهای کند که با نشانههایی عبور میها و کوچهوقتی آسیه از خیابان. اندازدتنانه است که او را در دام نگاه دیگری به تنگ می

 از طرفیشود. تاریخ خشونت و نگاه مردانه تبدیل می دهد، بلکه به محلی برای رسوبِاند، بدن او نه تنها واکنش نشان میتهدید پر شده

نظم پوشیده شده، اما در پس آن، با و  ای که در ظاهر با تبلیغاتنمایاند؛ چهرهشهر از خلال بدن زن است که خود را می چهره خشن

دختر گمشده و  نیارتباط ب نینخست آسیه رسدیبه نظر م شود.های کنترل و سلطه تعریف میی مزاحم، فضاهای نابرابر، و نشانههانگاه

 ایندر . شودیم دیمادر تشد یهاست که دردِ دستامواجه  نیچرا که درست پس از ا ابدییتجربه بدنمند مشترک م همینمادر را در 

تصویر دختر گمشده در تلویزیون،  قاب گرفتنِ کند تا بابه سمت راست پن می آسیهاز کلوزاپ صورت لحظه با پخش شدن اگهی، دوربین 

های شهر شده در لایههای پنهانی آسیه با خشونتین روند، که از خلال مواجهها .ورزدتاکید  ای مشابهدر تجربه زنانه بدن همانندیبر 

د که جسد دختری نرورسد که آسیه همراه با اصالت، در شبی بارانی به محل تصادفی میی اوج میای به نقطهبود، در صحنهآغاز شده 

که آسیه به تنهایی بالای سر جسد نشسته و در پس زمینه  طراحی شدهای میزانسن این صحنه به گونه .ناشناس بر زمین افتاده است

چهره ندارد، کند که شود و برای جسدی سوگواری میآسیه تنها کسی است که در این جمعِ مردانه متاثر میاند. مردانی با چتر ایستاده

کند. می پنداریهمذاتده با دختر مرو تصور کرده  جسدآسیه بدن خود را به جای بدن رسد که در این لحظه به نظر می. اما بدن دارد



 

 

این امپاتیِ بدنی چنان شدید است که آسیه از شدت شوک و درد، . شودخودش روبرو میدر مواجهه با جسد دختر، با مرزهای وجود  او

 یازنان در جامعه یخیتار تیاز وضع یااستعاره تواندمی ،جانشبیدر برابر بدنِ آشکار و  یقربان یدایناپ یتقابل چهره .روداز حال می

آنچه  شده است. دیناپد هاهیدر پسِ سا شانتیشان محل اِعمال سلطه بوده اما چهره، صدا و هوکه همواره بدن ی؛ زنانباشدمردسالار 

همانطور که آسیه در یکی از . شودشود، و سپس به حاشیه پرتاب میشود، حذف میشود، فقط بدن است؛ بدنی که مصرف میدیده می

این «. چقد زود دورش انداختن. چقد زود انداختنش دور»گوید: حاوی اگهی دختر، میشده های فیلم، با دیدن روزنامه مچالهصحنه

به  از ناامنی و گمشدگی در شهر آسیههراسناک  تجربه. ی کنجکاویو هم برانگیزنده است مندیِ تروماتیک، همزمان هم زخمبدن

از اینجا به بعد  درست و در آن قرار گرفته باشد ممکن است که دختر گمشده یت مشابهیشود از وضعمی بدلاو  و تن کابوسی در ذهن

مثابه معنای درد، بلکه بهلمس شهر از خلال پوست و مفاصل، نه تنها به .شودمی ورعلهشبرای پیدا کردن دختر  آسیهاست که کنجکاوی 

ی تجربه صرفاً گیرنده زن بدن موقعیت در این .یابدشود را درمیچه دیده میچیزی فراتر از آن ،بدن در آنکه  ستا آغاز نوعی بیداری

در پی امپاتیِ دردناک آسیه در مواجهه با  .شود؛ حامل خاطره، درد، و در عین حال میل به دانستنگر تبدیل مینیست، بلکه به کنش

، که ناواضحبیند. این تصویر هوشیاری، تصویری مبهم از مادر را میدهد: آسیه در وضعیت نیمهرخ می ایآستانهای جسد دختر، صحنه

ای زند؛ حضور استعاری از زنانگی مادر که آسیه را از دلِ تجربهتاریخی را رقم میای فرازمانی و فرادر مرز رویا و واقعیت قرار دارد، لحظه

 آسیهپیرامون  محیط، نمااز این پس  آورد.این مواجهه، نوعی بیداری درونی در آسیه پدید می .ددهآمیخته به درد و شوک، عبور می

قدرت ویرژیل در کمدی الهی،  مانندبا همدلی و شفقت خود،  است زنانگی تاریخی از تجسمی که مادررسد. تر به نظر میتر و گرمروشن

 وضعیت نامعلوم، مند استبرخلاف همسرش که صرفا به موضوع علاقهرو ازاین. کنداعطا می به آسیه را دوباره با شهر و دانش مواجهه

جعبه  یپاندورا درباره محتوا یکنجکاو»کند: چنانچه مالوی تشریح میشود. تبدیل می جنسیتی به یک دغدغه آسیهبرای  گمشده دختر

 یلیصورت تمابه تواندیاو م لیم ن،یشود. همچن ریکه خود او تجسم آن است، تعب ینسبت به راز و رمز یعنوان کنجکاوممکن است به

را به فیگور  آسیهکاراکتر که در واقع آنچه . (Mulvey, 1992, 62)«شود ییبازنما یخود زنانگ تیکاوش در ماه یخودبازتابانه برا

های در وضعیتی فراتر معطوف به فیگور زنانه و ترس وجویی است کهسازد، نه صرف میل به کنجکاوی بلکه جستپاندورا شبیه می

 یهاتنها زن بودن که فرهنگ است و ترسنه کند،یم کیو مادر را به هم نزد آسیهآنچه »کند:بیضایی اشاره میاست. اش عمیقا آمیخته

 . (137 ،1371قوکاسیان، بیضایی نقل شده در «)ترس گذر زمان و حس زوال ،ییتنها ،یگشتگگم ،یمشابه؛ ترس در مورد بارور

 

 نگاه زنانه و کشف پنهان بودگی 

به جای ، مشترکیک موضوع  ر پید هانآوجوی جست. گیرندو همسرش هر کدام مسیر متفاوتی را برای پیدا کردن دختر پی می آسیه

گرا نگاه خیره مردانه که بیرونی، عقل ؛آیندبرمیجو، از دو نوع نگاه واین دو مسیر جست .شود، به وضوح از هم جدا میدندر هم تنیده ش

 سعی داردهای مدرن اصالت، با تکیه بر فناوری .کندبودگی را کشف میپنهان ومحور است، در برابر نگاه زنانه که به درون نفوذ و رسانه

های بصری جوی او حول پارادایموجست .برای تلویزیون آماده کند از این سوژه گزارشی مهیج تاتر به پاسخی روشن برسد هرچه سریع

پیگیری پخش اگهی در تلویزیون و  بزرگنمایی تصویر دختر گمشده روی پرده نمایش، چرخد.کشف سرنخ در یک معمای جنایی می

دهد او سعی دارد معمای دختر های اصالت است که نشان میاز تلاش یایهنمونهاز جمله کالبدشکافی جسد در سردخانه پزشکی قانونی 

به او نشان داده است: لبخند، در تصویر دختر تنها سطح را  او، حال، فناوریبا این»های تشخیص و مشاهده بصری حل کند. را با شیوه



 

 

ره تصویر وگویی معنادار با آسیه، اصالت دربادر گفت. (Talajooy, 2023, 222)«شادی، بهار، گوشواره، گردنبند و یک آلاچیق گل

های ولی حقیقت اینه نفهمیدم شبیه کیه. گاهی خیلی دور، گاهی خیلی نزدیک. شاید هم شبیه یکی از ستاره»گوید: دختر گمشده می

ی اصالت نه به شناخت سوژه بلکه . میلِ مردانهدهدرا نشان میاین دیالوگ، نقطه تلاقی نگاه خیره مردانه با فانتزی تصویری «. سینما

شود و در نهایت شاید تنها بازتابی از تصویری بازسازی تصویری از آن گره خورده؛ تصویری که مدام از واقعیت دور و نزدیک میبه 

ای مشخص باشد، بدل های سینما باشد. به این ترتیب، دختر گمشده به جای آنکه فردی واقعی با گذشتهشده، همچون ستارهایرسانه

های کلیدی فیلم، تلفنی در یکی از صحنه .اش را بر آن فرافکن کندکوشد معنا و میل شخصیکه مرد می شودای تصویری میبه ابژه

ی ضایعاتی. کشاند؛ مکانی متروکه و دودآلود در دل یک محوطهی شهر میی یافتن دختر گمشده به حاشیهناشناس اصالت را به بهانه

وخم فضای سرد و صنعتی ضایعات در سکوت، او را در پیچ شود کهمواجه می پیداستتا حدی نا اشچهرهکه جا، اصالت با دختری در آن

گر مسیری است که میل مردانه او را به دنبال گشته، تداعیآلود و گمکشد. تعقیب این تصویر زنانه در فضایی مهبه دنبال خود می

ای از میل است. گی و تسلیم در برابر سایهنوعی خیره ازتابکشاند؛ مسیری که بیش از آنکه به کشف حقیقت منجر شود، بای مینشانه

رویت است؛ و این بار، در شکل تعقیبِ  شود، تابع اشتیاقی است که در پیِطور که در باقی روایت نیز دیده مینگاه اصالت، همان

کند: روشن حال، پایان این صحنه نوعی فروپاشی خیال و شکست میل را بازنمایی میبااین. یابدمی پُراضطراب تصویر زن ناشناس بروز

تنها در خبری بوده است. به این ترتیب، اصالت نه گزارشای از سوی همکاران او برای تهیه سازیشود که این موقعیت صرفاً صحنهمی

. شوداو به کشف، در پسِ تصویر زنی غریبه، به سرابی تهی بدل میسطح واقعیت به بازی گرفته شده، بلکه در سطح روانی نیز میل 

 (5-4)تصاویر 

                   
 .محو از دختر ناشناس یتصویردر پی  خیرگی نگاه مردانه. 5-4تصاویر                                             

 شده از فیلم()تصاویر برگرفته مأخذ:                                                                  

 

ها، به دنبال رمزگشایی از حقیقت است. نگاه او نه در وجویی مبتنی بر کشف درونی و تفسیر نشانهدر مقابل، آسیه با تاملی زنانه و جست

آسیه همتای متضادِ اصالت در روایت است که برخلاف او در برابر مظاهر  ی فهم و ادراک است.وجوپی دیدن مستقیم، که در جست

او الگوی زن غربی را که حکومت وقت آن را به عنوان هنجار دهد. مدرنیته در فرهنگ شهری و اجتماعی، واکنشی انتقادی نشان می

های حکاکیت جسمانی نشان»در برابر تعبیری، آسیه  ورزد. بهامتناع می های فرنگیپذیرد و از پوشیدن لباسکرد، نمیزنانگی تحمیل می

ها نیز دارد. آسیه معلم کودکان متفاوت زوج، بازتابی در شغل آن نگاهنوع . (Moallem, 2005, 69)کندبر بدنش ایستادگی می« مدرنیته

نگاه متمایز آسیه به صورت . هاستکشف معنا از دل خاموشیها، فهم احساسات، و ی رمزگشایی نشانه؛ شغلی که ذاتاً بر پایهناشنواست

شکافد کند که پوست درخت را مییابد. او داستان دارکوبی را نقل میهایش برای شاگردان مدرسه نمود میاستعاری در یکی از داستان



 

 

توپولوژی راز هستند؛  منطبق برکه  باشدمی نیز ی فضاهای روایی فیلمدهندهروشنی بازتاباین تمثیل به. تا به عمق آن پی ببرد

های مدفون، ها و چینحقیقت در این فیلم دارای لایه. های ظاهری پنهان هستندها و مفاهیم پشت لایهها پدیدهفضاهایی که در آن

های متفاوت شیوهبارها به  طول روایتسازد که در است. این موتیف نوعی دیالکتیک درون و بیرون را می فراموش شده، و مسکوت

شود که زوج داستان برای بررسی آدرسِ ای ظاهر میدیالکتیک، در صحنه این ترین نمودهای تماتیکیکی از مهم .شودتکرار می

شکلی تکرارشونده از منظر هر دو کاراکتر روایت روند. این سکانس، که بهمی سنگلج محله قدیمیشده در آگهیِ تلویزیونی به درج

یابد، و بدون اندازد، چیزی نمیاصالت نگاهی می است: مرد دیدکشد. نخست، زاویهاوت بنیادین دو نوع نگاه را به تصویر میشود، تفمی

در مقابل، ورود . شده است بازنماییاَنگل مسترشاتِ های این صحنه تنها در یک نمایاز طرفی کند. را ترک می جاآنپیگیری بیشتر، 

، تمایل در قالب دکوپاژ کل به جز شود. این خُردسازی فضاییتر و دکوپاژشده روایت مینماهای خردتر، بستهآسیه به همان فضا، در 

کند، در آن توقف می پیماید،آن را می کند، بلکهدهد. او صرفاً از فضا عبور نمینشان می زن کنکاشانهنگاه فیلمساز را به همراهی با 

کند. نگاه آسیه نه صرفاً ابزاری برای دیدن، بلکه فرایندی برای ی فضا معنایی درونی استخراج میو از سکوت و ایستای اندازدنگاه می

مثابه فضای دیالکتیکی، در نسبت پارک به در این سکانس، .نفوذ است؛ حرکتی از سطح به عمق، از ظاهر به بطن، و از سکوت به معنا

: فضایی که در ظاهر، عمومی، باز و بیرونی است، اما در درون خود شودبازنمایی میمیان حضور/غیاب، سکوت/گفتار، و درون/بیرون 

 (8-6)تصاویر مدفون است. ای و گذشته حامل نوعی خاطره

                                         
 اصالت در یک نما وجویجست بازنمایی                                                        

 

                
                                          تر فضاهای درونیکنکاش آسیه در لایه دکوپاژ خردشده همان سکانس و بازنمایی                                 

 ابل کنکاش زن و مرد. تق8-6تصاویر                                                            



 

 

 شده از فیلم()تصاویر برگرفته مأخذ:                                                            
 

کشف جوهره به  های نامرئیو نشانه سکوت، د، آسیه از فقداننرویت باشاست که با نگاه قابل هایینشانهبرخلاف اصالت که به دنبال 

های اصالت، مهمانی .یابدمادر نیز بازتاب می هایدورهمیها از این تمایز در نوع نگاه، در تفسیر متفاوت آن .شودحقیقت نزدیک می

رفتارهای غیرعادی آن  پنهان در پسِ ژرفایی وجوگر، در پی فهمِکه آسیه با صبری جستبیند، در حالیهفتگی را ضیافت اشباح می

ر پسِ این د کندرو تصور میو ازاین ایی بیشتر به یک عزاداری شبیه است تا یک مهمانیبرد که این گردهمگمان می آسیهجمع است. 

اند. پشت چیزها با چیزهای دیگری پوشانده شده»کند در این فیلم همانطور که بیضایی اشاره میرازی پنهان است.  ،خاموشی جمعی

 از آسیهکنجکاوی . (141، 1371بیضایی نقل شده در قوکاسیان، «)استهای مرده مادر، خاطره عشقی گمشده پنهان ملال مهمانی

با  دنیبه د میمستق لیزنانه از م یکنجکاو»: الویبه زعم م یابد.دیدن با چشم فراتر رفته و به نوعی کدگشایی با ذهن سوق می فرایند

زن دقیقاً در همین ادراکِ ویژگی متمایزکننده . (Mulvey, 1996, 61)«کندیم رییمعما تغ کیاز  ییرمزگشا جانیچشمان خود به ه

، 26)روبرتو روسلینی 25سفر به ایتالیامالوی در تفسیر فیلم  .کننده نهفته استهای بیرونی و گمراهشده ورای لایهفرایند فهم حقیقت پنهان

تاب است بیکاراکتر مرد » کهاثر، در حالیزعم او، در این بهسازد. نوع ادراک متفاوت کاراکتر زن و مرد را برجسته می ، بازتاب(1953

مشابه . (Mulvey, 2006, 110)«کندفضایی برای تأمل و سفری به گذشته ایجاد می، کاراکتر زن که داستان را به جلو پیش ببرد

، استهای بصری سرنخ مشغول پیدا کردنیک کاراگاه تیزچشم  قامتاصالت در نیز به موازات این که  کلاغ چنین خوانشی، در فیلم

خاطرات جوانی مادر  نوشتنبه  آسیهدر اوقات فراغت اش را بشناسد. شناس شهر و تاریخ گذشتهکند همچون یک باستانسعی می آسیه

(. 42، 1367لاهیجی، «)پردازدها نیست، به سیر و گشت مینآهای مادر که دیگر نشانی از از این طریق در پهنه گذشته»پردازد و می

مادر با اعتقاد به اینکه کلانشهر . ی قدیمی سکونت مادر را پیدا کنندمحله تاکند که در شهر گشتی بزنند پیشنهاد می به مادر آسیه

پذیرد و این اما در نهایت، می«. من مال این شهر نیستم. من مال تهران قدیمم»گوید: مدرن تهران، شهر قدیم را نابود کرده است، می

آرایی نمایشی تئاترگون صحنه مانند خود او نریشنبا  جغرافیای خیالی مادر از تهران قدیم زنی،گشت در سکانس .کنندمیسفر را آغاز 

 آسیه توجه در نقش راهنمای سفر،همچون ویرژیل  مادر. شوندزمینه ظاهر میلایه در پستهران قدیم لایههای تاریخی نشانه شود.می

سوق انچه که قبلا بوده و اکنون ناپدید شده  را به آسیهنگاه ، روایت گذشته شهرو با  کندیم جلب گذشتهسوی ردهای ناپیدا را به 

 .نگردمی به اطراف ییایلیتوپوف شیفتگینوعی با  و گذاردیقدم م م،یتهران قد رانینقشه و یبر رو آسیهبا دنبال کردن مادر،  .دهدمی

 همراه با دو یبه ارام نیدوربشود و زمان سینمایی در این سکانس اهسته می ،تهران مدرنبا  آسیهسکانس مواجه  تند تمیدر تضاد با ر

فضایی برای تامل و شناخت ، میمحله قد یلادر لابه نیظرافت دورب حرکت اهسته و با. زندیپرسه م هیاهوخاموش و بی ییدر فضا زن

مبتنی بر  رییس این با این حال،زند. آلود میگشتی فیلمیک در این فضای مهسازد و گاها، کاراکترها را رها میدوربین گشاید. می

، تهران قدیم دیگر وجود ندارد، مادربه زعم »کند: همانطور که شیبانی اشاره میای خیالی است. رو تا درجهمادر است و ازاین خاطرات

و میزانسن صحنه، این بازسازی زمینه پیشتغییر مدام . (Sheibani, 2011, 105)«بنابراین این بازدید، یک بازدید واقعی نیست

در وضع صحنه و خصوصا موقعیت نور کوشیدیم »گوید: د. بیضایی درباره این سکانس مینسازتئاترگون تهران قدیم را برجسته می

ن را از یاد برده باشد. کار های آخشونت تهران قدیم و زشتی مادردیده شود. طبیعی است که  مادرپاکیزگی و روشنی و زیبائی تخیل 

زنی دو زن بعدتر به پرسه. (147 ،1371 ،نقل شده در قوکاسیان بیضایی«)سازداینست که از واقعیتی دور، فاجعه یا رویا می خاطره

. اندهشد ها بر اثر گذشت زمان ناخواناهای روی آنقبرها شکسته و نوشتهشود؛ جایی که سنگگورستان قدیمی و متروکه شهر کشیده می



 

 

های خاطرات مادر در ذهن دارد به نچه از یادداشتآبا  سعی دارد باراین . اوکشدک میبه محله قدیم سر ییتنها آسیهدوم،  دفعه

. پردازدزنی میمتکی بر نگاه مستقل خودش به گشت، آسیهواقعی است که  بازدیدیاین  پیش،پردازد. برخلاف دفعه بوجو در محله جست

برد که عکس دختر گمان می آسیهکند. ای توجه او را جلب میمد رهگذران، دوربین عکاسی در گوشهآوشلوغی جمعیت و رفتدر میان 

اموز برجسته کلیک دوربین عکاسی در جشن تولد دانش مکرربا صدای ای ویژه در صحنهاین موضوع بهن گرفته شده است. آگمشده با 

  .دبربیشتر در فکر فرو می را آسیهشود و می

 اتاق ممنوعه کشف و هلودآخانه راز 

مادر آزرده خاطر ، خوانندهشدن صدای  پخشبا  که کندرا برای مهمانان روی گرام پخش می قدیمیای صفحه آسیهدر مهمانی دوم، 

ای در به شیوهکند. را به خود جلب می آسیه، واکنش عصبی مادر، توجه ی دیگرانکند. در عین بی تفاوتمیشود و مهمانی را ترک می

ها مادر را تا بالا رفتن از پله آسیهی نگاه کنجکاوانه(، 1956) بدنامآلود توسط قهرمان زن در فیلم مشابهت با سکانس کشف خانه وهم

و در را پشت سرش قفل  شودکه وارد اتاق می بیندمیاز گوشه چشمش سایه مادر را روی دیوار  آسیه کند.دنبال میی و رسیدن به اتاق

با نگاه  داستانبار در  نخستینبرای  و ن را نداردآبه  ورودکه هیچکس اجازه  مادر است متعلق به شدهقفلکند. درواقع این اتاق می

-مادر گذشته خانه نماینده حضور و تسلط معنوی مادر است. »کند: چناچه بیضایی اشاره میشود. زن کشف می قهرمانکنجکاوانه 

اق پنهان کرده تی خاصش را به نحوی در آن انبار و توی آن اهمه جا به طور مبهمی حاضر است و مادر گذشته -پراکنده در سلیقه او

ن قهرمان آاست که در هیچکاک های ن دسته از فیلمآیاداورد  کلاغرو ازاین. (130-129، 1371، نقل شده در قوکاسیان بیضایی«)است

با وجود  هالمیف نیاز ا یاریبس»برخوردار است.  انگیزوهم ایکند که با حضور فیگور مادر پیر، از خصیصهکاووش می ای رازن، خانه

اش کنجکاوی با نیروی قهرمان زن وجود این با. (Doane, 1987, 134)«که زن از ورود به آن منع شده است شوندیمشخص م یاتاق

کاش در نکبا سیه آمسیر شود، که اصالت در جستوجویش از خانه دورتر می رهرقددر طول روایت، . شودمیداخل  اتاق ممنوعه به ان

یک »کند: چنانچه مالوی تفسیر می شود.گشوده می فضاهای درونی و پنهان خانهسمت  و گمشده شهر، بیشتر به های تاریخیلایه

تواند به فضای بسته و پنهانِ راز )یک جعبه، باشد، اما همچنین میگر زنانگی مادری )زهدان، خانه( فضای درونی ممکن است تداعی

او کند. ای مبهم را میان مادر و دختر گمشده احساس میبه مرور رابطه آسیه. (Mulvey, 1996, 56)«یک اتاق( اشاره داشته باشد

از «. کنمکنه. ازش وحشت میمریضم می کنم. و همین دارهمن هیچ دلیلی ندارم. فقط یه چیزی حس می»: گویدمی خطاب به اصالت

سازی و آشکارگری است. کند که مبتنی بر همان دیالکتیک پنهاننما رفتار میای متناقضطرفی کاراکتر مادر در طول روایت به گونه

، 1371، ر قوکاسیاننقل شده د بیضایی«)اقی در بسته پنهان کرده، ناآگاه مایل است که کشف شودتمادر ضمن آنکه خود را مطلقا در ا»

گوید که دهد. اوایل با صراحت میبروز می وتاب گرفتن ماجرای دختر گمشده در کانون خانه، مادر رفتارهای عجیبیبا تب (.149

حال، وقتی اصالت به با اینخواهد که پیِ دختر بگردند. شود اما بعدتر در واکنشی عصبی میفایده است و دختر پیدا نمیوجو بیجست

این موضوع با باز . گرددشود، آشفته میکه باز هم صحبتِ دختر در خانه پیش کشیده میگوید که دختر پیدا شده، مادر از ایندروغ می

اش اصالت در همان روزنامه، ادرس منزل مسکونی چرا که پیشتر کندحساسیت بیشتری پیدا میشدن پای مامورین شهربانی به خانه 

 اشکنجکاوی آسیه های ماموران،در پاسخ به پرسشبه این امید که فردی مرتبط پیدا شود.  کرده استه درج را در اگهی دختر گمشد

تهدید شدن فضای امن با ش به او سرایت کرده است. همسرکند که از برای پیدا کردن دختر گمشده را به مرضی قابل انتقال تشبیه می

این حس به ویژه با شباهت . شودبرانگیخته می هرازآلود ی، به خانه به مثابه فضاآسیه یکنجکاون، حس امامور به واسطه حضورخانه 



 

 

که در آن یک اتاق ممنوعه و یک انباری قدیمی از وسایل مادر در گوشه  شودمیبه فضای رازها تشدید  خانهدرونی توپولوژیکی فضای 

های خانه چه برخی گوشه که داندحتی درست نمی»و ناآشناست با فضای خانه  آسیهچنانچه پیشتر نیز بحث شد،  حیات وجود دارد.

و اصالت درباره  آسیهبا بالا گرفتن بحث میان  (.129، 1371، نقل شده در قوکاسیان بیضایی«)شودچیزهایی پنهان است یا نگهداری می

قدغن شده، اکیدا نکه از پیگیری موضوع یا باکند. اصالت او را از ورود به انبار منع میدر انباری خانه،  دختر گمشده امکان وجود جسد

همچون است. گرفته شده و خاکپر از اشیای طردشده، فراموش که شودداخل می آن فضااش به کنجکاوی گرِتخطیآسیه با نیروی 

اش بر از خطری که در آن نهفته است هشدار داده شده بود، اما کنجکاویبا اینکه از او خواسته شده بود جعبه را باز نکند و »پاندورا که 

کلیدی را  ،اونگاه »بار گیرد و اینبا دقت بیشتری رفتار مادر را زیرنظر می آسیه صحنه بعددر . (Mulvey, 1992, 64)«او غلبه کرد

مادر  حواس زمانی که. (Sheibani, 2011, 104)«گشایدی اسرارآمیز را میشدهدهد که درِ اتاق قفلتشخیص می مادربند روی گردن

داشته ه میانچه را که مادر طی این مدت سرسختانه پنهان نگآجا و در آن شودسروصدا به اتاق ممنوعه داخل میبی آسیه، شودمی پرت

عنوان یک فضای نه تنها به عنوان یک مکان فیزیکی، بلکه بهاتاق ممنوعه، ها و خاطرات جوانی. یابد؛ اسباب قدیمی، عکسرا می

 نمودبازمادر  یذهن ضمیر به مثابه نمادی از پوش آراسته شده،پرده یِاین اتاق که در شمایل یک خفاخانه. کندذهنی نیز عمل می

های آویخته در کنش کنار زدن پردهدر این رابطه . انداو در آن انباشته شده اسرارو حتی ها شدهها، فراموشکه نادیده ییجا ؛یابدمی

 قهرمان زنکه  چنانکههممنظر،  این . ازشودهای درونی چندین دفعه تکرار میای از نفوذ به لایهفضای داخلی اتاق به صورت استعاره

آسیه با ظرافت . کشدهای درونی ذهن مادر سرک می، در واقع به لایهگذردمی هالای پردهبا نگاهی کنجکاوانه از لابه تدریجا

گردد. طی ها را میگنجه و اندازدکند، ساعت شنی را به جریان میخورده را لمس میوسایل خاککاود؛ اتاق را میهای کنارهگوشه

آسیه  .شودپیدا میدوربین فانوسی متعلق به کُلنل )همسر فوت شده مادر( گشاید که درون آن را میای صندوقچهکنشی پاندورایی، 

 ِِ ها بوده است؛ خودوجوهای آندقیقا در مرکز جست برد که گمشدهمیو پی یابدمیعکس دختر گمشده را عاقبت و گردد بیشتر می

 (10-9)تصاویر  مادر.

             
 . نگاه کنجکاوانه قهرمان زن در فضاهای ممنوعه خانه10-9 تصاویر                                      

 شده از فیلم()تصاویر برگرفته مأخذ:                                                            
 

دهد که زن ساز در نمای پایانی رخ میای دگرگونشود. برعکس، لحظهنمی خاطرآمیزش آسودهآسیه از کشف موفقیت اما فیلم در پایان

ی سنگلج ببرند. در نمایی اش در محلهخواهد او را به باغ پدریرساند. در سکانس نهایی، مادر از زوج میتری میرا به کشف ژرف

اینجا :»کند: ای از گذشته را بازگو میآمیخته به حسرت، خاطرهاند. مادر با لحنی زمینه ایستادهزمینه و آسیه در پسکلوزآپ، مادر در پیش



 

 

جاست گیرد؛ و اینتحت تأثیر قرار می آسیه در سکوتی سنگین «.سال داشتم هجدهبود که کلنل، اون عکس رو از من انداخت و من فقط 

آلود که در غروبی سرد و فضای مهرسد. میی ی تجلای زنانه و بر مدار شهود آغاز شده بود، به یک لحظهوجویی که با دغدغهکه جست

ی خود اوست. این دریافت، صرفاً ی مادر، در حقیقت شبح آیندهی فروپاشیدهیابد که گذشتهپیچد، آسیه درمیصدای کلاغ در آن می

 که شودمی بدل ایآینه به است، دیگری یخاطره ظاهربه آنچه. ای ناگریز استکشف حقیقتی بیرونی نیست، بلکه رویارویی با آینده

ای از خود شود، جنبهآنچه زن در آن سوی در با آن مواجه می» :توان گفتگیری از ماری دوان میبا وام. تاباندبازمی را آسیه خود تصویرِ

 «دگذارنمایش میشود و این فرایند نوعی دوگانگی یا تکرار را به ها، در به روی یک آینه گشوده میدر این فیلم. به تعبیری اوست

.(Doane, 1987, 137) ای گزنده است: از ی مواجهه با آگاهیبرداری از یک راز است؛ لحظه، فراتر از پردهبرای آسیه این لحظه

 .نهدای که نه رهایی، بلکه سنگینیِ آینده را به دوش میهویت، تکرار سرنوشت، و زوال تدریجی خاطرات و تعلقات. لحظه پذیریتباهی

 یایگو لمیف ریتصو نیآخررده است. کیم یخود را کنجکاو ندهیانکه بداند در مادر، آیبآسیه »نویسد: ی این پایان میبیضایی نیز درباره

 ریگرفت. تصو توانیآن را نم یکه جلو داندیکشف شده است و م آسیهقهار بودنش بر  یکه بر مادر گذشت با همه یاست؛ زمان نیهم

 ییضایب«)را پرداخته است ییدانا یاست؛ او بها یتلاش زخم انیکلاغ و دارکوب است. نوک دارکوب در پا ریحال تصو نیآخر در ع

 ای طراحی شده کهگونهبهوجوی آسیه به دنبال دختر گمشده جستباید اشاره کرد که  انتهادر  .(137، 1371 ،در قوکاسیان هنقل شد

زنی ای که پرسهگرچه قلمرو جغرافیایی این سفر گسترده نیست اما به لحاظ تاثیرات روانی و حسی. یک سفر را منتقل کندای از استعاره

گذارد، درخور توجه است. سفر بیرونی برای قهرمان زن، همزمان نوعی حرکتی به درون نیز های قدیمی بر قهرمان زن میدر محله

کاوش در جغرافیایی به اصطلاح سفر روان گذارد.ردی باقی می که بر احساسات و ادراکات زن 27جغرافیاییروانهست؛ یک سفر 

های فیزیکی ، سفر به مکان، اشاره دارد. در این معناگیردهای بیرونی انجام میهای درونی ذهن و روان که از خلال فضاها و مکانلایه

 نیز ای بیرونی نیستند، بلکه با روان فردزمینهها فقط پسمکان چرا کههمزمان سفری به درون ناخودآگاه یا عواطف پنهان فرد است. 

 یاتنها مسئله لنداسکیپ»کند: اشاره می 28همانگونه که جولیانا برونو .کنندانگیزند یا آشکار میچیزی را از درون برمی ؛شونددرگیر می

ز این منظر، ا (Bruno, 2002, p. 376) .«فرد یدرون لنداسکیپبه  ابد،ییگسترش م زیبه درون ن آن ری: تأثستین رونیمربوط به ب

سفر بیرونی آسیه، در پیوند با ، در طول روایت (Ibid, 3).کندمیبرونو سفرهای زنان را نوعی سیر درونی برای خودشناسی تفسیر 

کشد و میای پنهان از مکان بیرون سفری که گذشته را چون لایهت؛ اوسقلمرو درونی و عاطفی فضاهای شهری، همزمان سفری به 

 شودیمواجه م جنسیتشمرتبط با  یهاها و اضطراببا ترس زن جووجست نیا یط .دهداحساسی زن قرار می آن را در تماس با اکنونِ

ای از کنجکاوی توان استعارهژست پاندورا در گشودن جعبه را می»کند، که مالوی اشاره میچنان .رسدیمسیری درونی به  مسیر نیو از ا

در ابتدای فیلم آسیه اضطراب جنسی ناشی از هراسِ پرورش دادنِ . (Mulvey, 1996, 61)«به معمای خودِ زنانگی دانستنسبت 

زن به شکلی استعاری از طیفی از  شده،قبرهای فراموشها و سنگها، گورستانمواجهه با محلهدر ای ناقص در درون خود را دارد. بچه

ای از بدن عنوان استعارهی رازآلود، بهخانه . از طرفیآفریندمی بدنش درجدید را  یک هستیها، کند و از میان آنها عبور میغیاب

تنها راز را ونی خانه، نههای پنهان و فضاهای درکند. آسیه با نفوذ به لایهی مادر، در این مسیر کاوش درونی نقشی اساسی ایفا میزنانه

زنانگی مادر است؛ تلفیقی از  بارداری او در پایان، تجسم نهاییِ این کشفِ. شناسدنیز بازمیخویش را  بارورشده کند، بلکه بدنکشف می

 و بدن.  خانه، معما

 



 

 

 گیرینتیجه

وجوگری را در مرکز روایت قرار های سینمای پیشاانقلابی ایران دانست که قهرمان زن جستتوان از معدود نمونهرا می کلاغفیلم 

شدن دختر جوان در ابتدای فیلم، معمایی زنانه رود. تصویر آگهی گمی او پیش میگرانهدهد؛ زنی که حرکت داستان با نگاه کاوشمی

در پی کشف یک معما هستند،  مرد و زن شود. اگرچه هر دو شخصیت اصلیراز مرکزی روایت بدل می تدریج بهکه به دهدشکل میرا 

مثابه محرک به بصریمرد، کشش  کاراکتر که برایگسسته است. در حالیها نه تنها متفاوت، بلکه از بنیاد از هموجوی آناما مسیر جست

گیری سرنوشت دختر گمشده فراهم ای جنسیتی برای پیبا شهر، انگیزه تیکتروما یاکند، برای آسیه، مواجههکنجکاوی عمل می

وتاب کشف یک معمای جنایی به جلو ببرد درحالیکه کاراکتر آسیه خط روایی داستان را به اصالت تلاش دارد روایت را با تب .سازدمی

در تقابل نگاه زن و مرد، کنجکاوی مردانه با میل به دیدن پیوند خورده است؛ زند. های تهران قدیم پیوند میتاریخ گذشته شهر و محله

گیری از ماند. اصالت، نماینده این میل بصری، با بهرهاست و اغلب در سطح باقی می تکنولوژیوجویی که متکی بر چشم و جست

شده در پس ظواهر راه یابد. اما ی پنهانکه به جوهرهآنهای قابل رویت حل کند، بیکوشد معما را در قالب سرنخهای مدرن میفناوری

، به جای اتکا صرف اشدر مقابل، آسیه با نگاهی مبتنی بر کنجکاویسازد. فناوری به جای یاری رساندن، او را از مرکز حقیقت دور می

ماند، قهرمان زن با تامل، دانه در سطح میدر حالی که نگاه مر. های پنهان استها و فهم لایهی بیرونی، در پی تفسیر نشانهبر مشاهده

کند، بلکه از خلال آسیه در مواجهه با فضاهای شهری، تنها به دیدن یا عبور بسنده نمی کند.و حساسیتی عاطفی به عمق نفوذ می

توان در سکانس ا میی روشن این رویکرد رکشد. نمونهرا بیرون می های پنهانلایهدر سکوت و  نهفتهمکث، مشاهده و تفسیر، معنای 

آمیز در فضا دنبال حضور او در پارک مشاهده کرد، جایی که دوربین با دکوپاژی از کل به جزء، او را در حال پیمایش دقیق و درنگ

ای از پارک نشسته است. این تصویر، که شود که ساکت و خاموش در گوشهکند. در این سکانس، آسیه با پیرمرد رفتگری مواجه میمی

یابد. رسد، حامل معنایی پنهان است که تنها از خلال نگاه کنجکاو آسیه به سطحی از معنا راه میکلام و ایستا به نظر میظاهر بی در

تخصص آسیه است که آنچه را خاموش است به حرف دربیاورد؛ ناشنوایان را، »کند که: بیضایی خود در توصیف این سکانس تأکید می

آسیه قابلیت کشف پنهان بودگی را نگاه  .(137 ،1371نقل شده در قوکاسیان،  )بیضایی« در گردشگاه عمومی گذشته را، و رفتگر پیر

 به فضاهای بسته و ممنوعه،ای، گر پاندورای اسطورهدارد و از این منظر یادآور شخصیت پاندورا است. نگاه او همچون کنجکاوی تخطی

دهد تا از خلال کشف راز، به شناختی از نماد بدن زنانه و فضای مادری، به آسیه امکان میدر این مسیر، خانه همچون . یابدسوق می

، تجسم نهایی این مواجهه با خویشتن زنانه است؛ جایی که کنجکاوی زنانه، همچون آسیه ی خویش برسد. بارداریبدن بارورشده

ی مادر همچون ، خاطرهدر سکانس پایانی ای تأثیرگذاردر لحظه .شودبدل می هزنان در معمایای ی پاندورا، به مکاشفهگشودن جعبه

ی دیگری، بلکه سرنوشت محتوم خود کرده، نه فقط گذشتهوجو مییابد آنچه جستشود و آسیه درمیای پیش روی او گشوده میآینه

از طریق ترسیم دو مسیر متفاوت کنجکاوی زنانه و مردانه، نه تنها با الگوی رایج سینمای مردمحور به چالش  کلاغ، فیلم روازاین .اوست

بودگی را از دل قادر است پنهان همچون پاندورا سازد کهبدل می کنجکاومند، آگاه و ای معرفتخیزد، بلکه قهرمان زن را به سوژهبرمی

  .ها بیرون بکشدها و فراموشیخاموشی
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